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 175ابلق در دست قضا و قدر این کرة

 176میید بدین دیدة اعش نتوان درقد

 177دین لکنت منطقوصفش نتوان کرد ب

 بکن اقرار ولایش که به جمعی 178هایب

 و محقق ءافشا گردیده ربوبیتش

 الحق که جز او نیست به جن و ملک و انس

 مطلقاز جانب حق بعد نبی هادی 

 شته از این فردشاها مددی تا من سرگ

 بنمایم به مدیحان تو ملحق را خود

 و دوزخ شود از دست تو تقسیم  هم جنت

 امر تو مشتقهم عزت و ذلت شود از 

 حقا که نیامد و دگر باره نیاید

 چون تو وجودی که بود حق 179از کتم عدم

دررکاب ظفر صفین ه وما در غزعباس نقل کرده که گفته استازابنتل خوددر مق 180الدین محمد طریحیشیخ فخر

قدم در  ته شد و هنوز کسی از مبارزان طرفینتساب حضرت امیر بودیم روزی از روزها صفوف قتال آراسمال

 .میدان محاربه ننهاده که حضرت اسدالهی فرزند ارجمند خود محمد حنیفه را طلبید

 . معاویهدعلیفییمینهعسکریابنیشَّیا  :امر فرمود او و به

 . یهوف راست لشکر معایعنی ای پسرک من حمله کن برطر

ی حرب غوطه ور نموده و مانند نهنگ در دریا خصال به آنچه مامور شده بی اهمال قیام هآن شاهزاده ستود

دن لطیف آن شاهزاده یاه بود گریزانید و چند زخم بر بسپاه آن روس 181که در منجیهرا آن اشقیایی گردید و

فلک یا ابا العطش العطش ای پدر  : و عرض کرد. فیروز جنگ رسید مراجعت نمود به خدمت پدر بزرگوار آمد

 .از سوز عطش به جان آمدم مرا دریاب  بی تاب شدم وجناب از تشنگی 
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 .او را آب دهید  : حضرت امیر فرمود

میان زره و بدنش را در  182آشامید و تتمه را محمد قدری از آن آبگوید :  آب از برای او آوردند ابن عباس می

 ریخت .

اهزاده ه آن شهای زررایت علی الدم مخرج من خلق الذی پس به خدا قسم دیدم خون بسته از حلقه فوالله لقد 

 .آماده نبرد شدس محمد حنیفه هنوز آرام نگرفته می آید پ

 . عسکر معاویه هد علی میسریا بنی شَّ : دوباره حضرت امیر به او فرمودو 

 .ه کن بر طرف چپ لشگر معاویه ای پسرک من حمل

ته نهدم ساخرام ه اهل میسرهلشگر معاوی ةو باز آن شاهزاده فیروز جنگ بدون اهمال و درنگ حمله کرد بر مسیر

ه عظیم اهزادایشان را پراکنده نمود و برگشت و در این مرتبه جراحات بسیار و زخم های بیشماری بر آن ش

 .آب به من برسانید.  ءالما ءالما :الشان رسید فریاد بر کشید

 زره خود ر میانبه فرمان امیر مومنان قدحی آب به او دادند محمد حنیفه قدری آب خورد و قدری دوباره دپس 

و دادند اب به آپاشید جماعت محمد حنفیه دو مرتبه از جنگ مراجعت کرد و آب طلبید به فرمایش امیر مومنان 

 زره خود پاشید قدری خورد و قدری در میان 

کربلا بعد از آنکه از جنگ مراجعت کرد و عرض  یدر صحرا جده ساله آقایم حسینون هیاما به خاطرم آمد چ

 183.العطش قد قتلنی و ثقل الحدید أجهدنی فهل إلى شربة من ماء سبیل أتقوى بها على الأعداء ایا أب: کرد

بر قلب ند حمله کن : که ای فرز خلاصه هنوز محمد حنیفه به جای خود قرار نگرفته باز حضرت امیر فرمودند

در این  لشکر معاویه و در این مرتبه شجاعت نمایان از او ظاهر شد و چند مبارز نامدار را به قتل رسانید ولیکن

حضرت ایستاد و  مهای منکر بی حال شده به سوی پدر بزرگوار برگشت و در نزد آنمرتبه از کثرت جراحت و زخ

 184.بکاء شدیدا  شروع کرد به گفتن : الماء الماء  فبکاهُ 

نی یا ب رتنی اللهیفداک ابوک فقد س:  حضرت امیر برخواست و میان دو چشم شاهزاده را بوسید و فرمود

 . ادکی هذا مبین یدی فخر تبکیک افرح ام جزعهبج

 الی گریهخوشح ادی که در برابر چشم من نمودی آیا ازهرور کردی به این جسیعنی پدر فدای تو باد که مرا م

 .می کنی یا از جزع 

نون ن اکو م یای پدر چگونه نگریم و حال آنکه تو سه مرتبه مرا به دهان مرگ فرستاد : محمد عرض کرد

ادرم ین دو برادی و مجروحم که می بینی و هر زمان که برگشتم هنوز ساعتی آرام نگرفته باز مرا به میدان فرستا

 . حسن و حسین را امر به جهاد نفرمودی و ایشان را از خود جدا نساختی
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تو فرزند  دیده ها لله نورانور دیده یا بنی انت ابنی و هذا ابناء رسول : حضرت مرتبه ای دیگر او را بوسید و فرمود 

ینان م که ادرستیکه از سید انبیاء و رسول خدا شنیده منی و حسن و حسین فرزند رسول خدایند ای محمد ب

 .ر مهالک ومحل خوف و خطر اندازم حیا می کنم که ایشان را دوجوانان اهل بهشتند پس شرم 

 )گریز(
ای موالیان شاه اولیاء علی مرتضی از رسول خدا و پیغمبر اوادنا شرم و حیا نمود و حسنین را اذن به محاربه به 

سیبی به بدنهای نازنین ایشان رسد سبحان الله چیست در نزد سید انبیاء نان نمی داد که مبادا جراحتی یا آدشم

که گاهی خنجر بر ران امام حسن زدند و گاهی عصای زهر آلود بر پشت پای مبارکش فرود  حال آن جماعتی

آوردند و بعد از آن زهر جفا چندین مرتبه به کامش ریختند که در آخر کار یکصد و هفتاد پاره جگرش در طشت 

ر به جنازه آن حضرت موج زد تا شهید شد و بعد از شهادت نعش مطهرش را تیر باران نمودند که هفتاد چوبه تی

خود و حرم جد بزرگوار دور  185کارها که با حسین او نکردند اول مرتبه او را از وطن مالوفه نشست آه آه و چ

اید او را به عراق کشیدند و در آنجا از د و در مکه نیز نتوانست اقامت نمنمودند ناچار پناه به مکه معظمه بر

جمع و آبی که مهر مادرش بود بر روی اهل و عیال و اصحابش بستند اطراف و جوانب بر سر او لشگرهای بسیار 

دان او را کشتند بدن نازنین او را هدف تیرهای بران و شمشیرهای برهنه صحاب و برادر و بنی اعمام و فرزنو ا

عداوت دشمنان خدا و رسول فرو  اداشتند آتشظلم و ستم که بر این بزرگوار رو ساختند با وجود این همه

دن مطهرش که جای درستی نداشت تاختند ندند و بر بست تا آن که بعد از شهادتش اسبها را نعل تازه زنشن

 ندش به این هم اکتفا کرده بودسر مطهرش را نشانه سنگ و کلوخ نمودند کا کاش با این همه اکتفا کرده بودند

کاش عیال و اطفالش را در خرابه  سر مطهرش را در تنور خاکستر نمی گذاشتند در توبره اسب مکان نمی دادند

 دند و عزیزانش را به کنیزی نام نمی بردند.ند کاش چوب بر سر و دندانش نمی زنمی دا جا بی سقف و در منزل
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